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 یادداشت

به طور کلی بســیاری از مسائل و مشکلاتی که در 
بروز بلایای طبیعی اخیر و جاری شــدن سیل در نقاط 
مختلف کشورمان شــاهدش بودیم، ناشی از ضعف 
اعتماد در جامعه است. مثلا  اگر سلبریتی ها یا افرادی 
خاص توانستند به جای نهادها پول جمع کنند یا اگر 
اعلام می شــود که مردم به علت احتمال بالای سیل 
بایــد خانه ها را خالی کنند، امــا خالی نمی کنند، باید 
به مســئله اعتماد  توجه کرد. سازمان هواشناسی از 
پیش بینی وقوع سیل از ۴۸ ساعت یا یک هفته قبل از 
آن برای غرب کشور خبر داده است ولی اگر مردم به 
اعلام هواشناسی توجه نمی کنند، باید آن را به ضعف 
اعتماد در جامعه نســبت داد. معنی اش این اســت 
که باور ندارند آنچه اســتاندار می گویــد یا در بلندگو 
گفته می شود یا هواشناســی اعلام می کند، به وقوع 
بپیوندد. البته دربــاره  تخلیه نکردن به موقع خانه ها 
یک عامل دیگر نیز علاوه بر بی اعتمادی دخیل اســت 
و آن هم اینکه بســیاری از این مردم همه هســتی و 
دارایی خود را در آن خانه دارند و احساس امنیت هم 
نمی کننــد –چنان که مواردی از دزدی نیز در این قبیل 

اتفاقات  مشاهده شده اســت- و مسئله اقتصادی و 
نداشــتن اعتماد به اینکه بعدا بتوانند اموال و دارایی 
خود را جایگزین و خســارت را جبران کنند، به مسائل 
اضافه می شود. تجربه واقعه زلزله دو سال پیش در 
کرمانشاه و اینکه بســیاری از زلزله  زدگان در کانکس 
زندگــی می کنند و هنوز مســکن مناســبی برای آنها 
تأمین نشــده، یکی از نکات دیگری اســت که ســبب 

کاهش اعتماد می شود.
امــا از آنجایی که اعتماد به طــور کلی مهم ترین 
عنصر «سرمایه اجتماعی» است، این مشکل با بحث 
ســرمایه اجتماعی پیوند می خورد. جامعه شناسان تا 
پیش از دهه ۲۰ میلادی از ســه نوع سرمایه صحبت 
می کردند که عبارت بود از «ســرمایه طبیعی» مانند 
معادن و قابلیت های تحت الارضی و ســطح الارضی 
و «فنــاوری» همچنان کــه در قــرن هجدهم معتقد 
بودند کشــوری پیشــرفت می کند که تکنولوژی برتر 
داشــته باشــد و «نیروی انســانی» که از اواخر قرن 
نوزدهــم و اوایل قرن بیســتم در آثــار  بزرگانی مثل 
هاربیسون،  مایرز و آلفرد مارشــال برنده جایزه نوبل 
در اقتصاد و ژاکوب مینســر، تئودور شــولتز و دیگران 
مطرح شد. از سال های ۱۹۲۰ به بعد، متفکرانی مانند 
جاکوب و هنیفن معتقد بودند  این ســه سرمایه لازم 
اســت، اما کافی نیست و مفهوم ســرمایه اجتماعی 
به تدریج شــکل گرفت. در دهــه ۱۹۷۰ افرادی مانند 

فویره و کولمن به بحث ســرمایه اجتماعی پرداختند 
و در ســال ۲۰۰۰ فرانســیس فوکویاما گفت آنچه این 
سه نوع ســرمایه پیش گفته را به حرکت در می آورد 
و بــه کار می اندازد و به هم پیوند می دهد، ســرمایه 
اجتماعی است. به این ترتیب پس از «منابع طبیعی» 
و «تکنولوژی» و «سرمایه انســانی»، سرمایه دیگری 
وارد جامعه شناسی شــد که «سرمایه اجتماعی» نام 
گرفت و عناصری مانند همدلی، هم زبانی، یک رنگی، 
تعهد، انســجام ارگانیکــی (نه مکانیکــی) برای آن 
برشــمردند اما در میان این عناصــر، مهم ترین عنصر 
«اعتماد» است. فرانسیس فوکویاما در بحث اعتماد، 
دو نوع اعتماد را مطــرح کرد که عبارت اند از اعتماد 
افقی (میان مردم) و عمودی (بین مردم و مســئولان 
و برعکس). حــال در جامعه ما ضعیف بودن اعتماد 
عمــودی (که در طــول تاریــخ چنین بوده) ســبب 
تضعیف اعتماد افقی هم شــده اســت. نبود اعتماد 
عمودی که بارهــا در طول تاریخ عامل شکســت ها 
شــده اســت و با توجه به ریشــه تاریخی و مشاهده 
عملکردهای نادرســت تشدید شــده و سبب ضعف 
اعتماد افقی نیز شــده، مشــکلی بزرگ اســت. تا این 
اعتماد به وجود نیاید، هر چه در شیپورها دمیده شود 
و از ۴۸ ســاعت زودتر اعلام خطر شود، باور به وجود 
نمی آید و به این ترتیب اســت که ســیل جان و مال 

مردم را می برد.

ضعف اعتماد و تخریب سیل چرا ایرانی ها دسته دوست هستند؟

:سلام سوفیا. �
- سلام میدون دوم.

: به نظرت ســاختن ســد خوبه یا بــد؟ چون الان 
مد شــده ایرانی ها دو دسته شــدند؛ اونها که مخالف 

سدسازی هستند و اونها که موافق سدسازی هستند!
- ببین کلا ایرانی ها اهل دســته هســتند. یا تا هر 
چیزی را به دســته اش نرســانند ول کن نیستند؛ مثلا 
طرف بین پیتزا و چلوکباب نمی تواند انتخاب کند، اما 
به طور ناموسی تصمیم می گیرد چپ باشد یا راست! 
و اگر چپ شــد یا راست، دشمن قســم خورده دسته 

مقابل می شود!
: راست میگی! من یک دوستی دارم که جمعه ها 
طرفدار کمونیسم میشــه و میگه باید کارگر و کارفرما 
رو یکی کنیم، اما شــنبه بعدازظهر طرفدار بازار آزاده 
و میگه هرکی نخوره خورده میشــه! دوشنبه ها میگه 
رقابت بازار رو فاســد می کنــه و باید همه چیز دولتی 
شــه! چهارشــنبه میگه حق مالکیت رو باید از مردم 
گرفت و داد به حاکمان! پنجشنبه میگه حاکمان باید 

به مردم اجاره هم بدهند! 
- عجب شاهکاری!

: یک رفیق هــم دارم بدون هیــچ دلیلی طرفدار 
اصلاح طلب هــا بــود تا اینکه پارســال یک پــروژه از 

اصولگراها گرفت!
- عجب!

: یــک منتقد هــم می شناســم کــه از فیلم های 
ده نمکــی و کیمیایی و فرهادی کهیــر می زد تا اینکه 
اینها دعوتش کردند مهمانی! از فردای مهمانی درباره 
«جهان ده نمکی» و «مانیفســت کیمیایی» و «فلسفه 

فرهادی» حرف می زند!
- حالا چــی میــدون دوم؟ حالا ما بایــد طرفدار 

سدسازی باشیم یا مخالفش؟
: بســتگی داره ببینیــم چه دســته ای مد شــده! 
به هرحال ما ایرانی ها دسته دوســت هستیم و دسته 

دوست داریم سوفیا.
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کارتون خواب

 پرنده آبی

ســوختن بخشي از کلســیاي ۸۵۰ســاله نوتردام و 
فروریختن یکي از منارهــاي آن به عنوان یك تراژدي از 
سوي مردم سراسر جهان در شبکه هاي اجتماعي بازتاب 
داشت. چه ترامپ که با اظهارنظرش توانست بار دیگر 
مورد تمســخر بسیاري قرار بگیرد و چه بسیاري از مردم 
ایران که عکس هاي خود را با این بناي تاریخي منتشــر 
کردنــد. شــخصیت هاي مهم جهان همچــون مرکل، 
مکرون و جواد ظریف نیز با مردم فرانسه ابراز همدردي 
کردند. مکرون نخســت وزیر فرانسه اعلام کرد «نوتردام 
را بازســازي خواهیم کرد» و قرار شد پذیراي کمك هاي 
بین المللي باشــند هرچند در کمتر از ۲۴ ســاعت ۶۰۰ 
میلیــون دلار در این زمینه جمع آوري شــد. هنوز علت 
آتش ســوزي معلوم نیســت امــا غیرعمدي بــودن آن 
مشــخص شــده اســت. در این میان تعطیل بودن بنا و 
حضور نداشــتن توریســت ها کمك بزرگي بود. هرچند 
مقدار زیادي آثار گرانبها در این میان ســعي شد از گزند 
آتش رهایي یابند و اعلام شــده که ســاخت دوباره این 
کلیســاي کاتولیك شاید ســال ها طول بکشد. گاردین با 
یکي از کارشناســان هنري سخن گفته است؛ او با اشاره 
به یکي از اشیاي گران قمیت گفته است: «این کلیسا روح 
پاریس است، این مکان فقط برای مردم فرانسه نیست. 
برای همه بشــریت اســت، این یکــی از بهترین بناهای 
عظیم تمدن اســت». مسئولان آخر شــب اعلام کردند 
که برنامــه ای برای محافظت از گنجینه های نوتردام به 
ســرعت و با موفقیت آغاز شده است. فرانک رایدر، وزیر 
فرهنگ فرانســه، عکس هایی از تخلیه آثار گران قیمت 
این کلیســا را منتشــر کرد؛ از جمله «تاج مقدس»؛ تاج 
خارداري که مشــهور اســت هنگام مصلوب شــدن بر 
ســر  عیســي قرار داشــت. این تاج در اصل از اورشلیم 
در ســال ۱۲۳۸ به یکي از شــاهان فرانسوي اهدا شده 
و بعدها به نوتردام منتقل شــده است؛ تاجي که اکنون 
در شیشه نگهداري مي شــود. شهردار پاریس تأیید کرد 
که این تاج نجات یافته اســت. در عین حال ابراز نگراني 

نسبت به سالم بودن  نقاشی ها، معماری و ناقوس های 
کلیسا نیز مطرح بود. ناقوسي که در زمان هاي مختلف 
براي اعلام آغاز یا پایان جنگ به صدا درآمده یا یک ارگ 
بادی بزرگ که با نام «Great Organ» به گفته اســقف 
کلیسا به شدت آســیب دیده است. مکرون که قرار بود 
در کنار این کلیســا درباره جلیقه زردها سخنراني کند، با 
لغو سخنراني اش درباره این حادثه چنین گفت: «نوتردام 
تاریخ، ادبیات و بخشــی از روح ماســت؛ جایی که تمام 
رویدادهــای بزرگ مــا، بیماری های فراگیــر، جنگ ها و 
آزادی های ما در آن اتفاق افتاده و کانون زندگی ماست. 
نوتردام می ســوزد و من غم و اندوهی را که بســیاری از 
فرانسوی ها احساس کرده اند، می فهمم اما دوست دارم 
از امید هم صحبــت کنم». تیترهایي که خبرگزاري هاي 
جهان براي آتش سوزي کلیساي نوتردام انتخاب کردند، 
همه حکایت از درد و اندوه نســبت بــه ویراني این اثر 
مهم داشته است. بسیاري نیز عکس هاي خود را منتشر 
کرده اند که با دیدن این عکس ها در شبکه هاي اجتماعي 
مي توان این کلیســا را از زوایاي مختلف در ذهن تصور 
کرد. همین طور عکس هایي از گریه و اشــك بســیاري 
از ســاکنان پاریس که از دور شــعله هاي آتش این بنا را 
نظاره مي کردند نیز در شبکه هاي مختلف منعکس شده 
اســت.  اما در گوشه دیگري از جهان در مسجدالاقصي 
نیز آتش ســوزي رخ داد که کمتر بازتاب داشت. بسیاري 
در شــبکه هاي اجتماعــي به عــدم بازتاب ایــن اتفاق 
اعتراض داشتند. بخشی از حرم شریف مسجدالاقصي در 
شعله های آتش سوخته و به قسمتی از این بنا خسارت 
وارد شده است. به گزارش برخي خبرگزاري هاي عربي 
نه چندان شناخته شــده این آتش سوزي در فاصله بین 
ســاعت ۷:۱۵ تا ۷:۳۰  بعدازظهــر رخ داده و پلیس در 
حال بازجویي از نگهباني است که باید در آن لحظه آنجا 
حضور مي داشته است. آن طور که گفته مي شود چندان 
به مسجدالاقصي آسیب نرسیده اما باید به دنبال دلیل 

این آتش سوزي بود.

آتش در نوتردام

خط مقدم وحشت

روزنامه انگلیســي «میرر» این هفته گزارشــي با 
عنوان «در خط مقدم وحشت» منتشر کرده که ضمن 
آن با نیروهاي انگلیســي و ســربازان افغان در جبهه 
جنگ با داعش در افغانســتان گفت وگو کرده اســت. 
کریس هیوز نویسنده این گزارش در کابل نوشته است: 
«دیوارهاي بتني ضدانفجار، سیم خاردار و کامیون هاي 
زرهي براي ایجاد امنیت در سراسر شهر قرار گرفته اند 
و ما فاصله چندکیلومتري بین پایگاه ها را با هلیکوپتر 
پوما طي مي کنیم. ما در کابل هستیم تا ببینیم چگونه 
بیش از هزار ســرباز بریتانیایي مأموریت خود را براي 
بستن پایتخت افغانستان و آموزش نیروهاي نظامي و 
پلیس محلي براي رفع تهدید طالبان انجام مي دهند».
وي خاطرنشــان کــرده جنــگ بیــن حکومــت 
افغانســتان و طالبان باید پایان یابد تــا بتوان جلوي 
تثبیــت داعش در این کشــور و حمــلات برون مرزي 
آنها را گرفت. سرلشکر هولمز بالاترین مقام نیروهاي 
بریتانیایي مستقر در افغانستان براي هیوز توضیح داده 
شــاخه اي از داعش که در این منطقه مســتقر است، 
قصد دارد به اهدافــي در اروپا حمله کند و مأموریت 
این نیروها در افغانستان در نهایت، حفاظت از منافع 
ملي بریتانیا است تا تروریست ها از این ناحیه به عنوان 
«پناهگاه امن براي حملات خارجي» اســتفاده نکنند. 
وي تأکید کرده داعش براي هرکسي که در افغانستان 
بخواهد هر کاري بکند، «از جمله براي طالبان، تهدید 
محســوب مي شــود». در این گزارش به نقل از ژنرال 
احسان االله عظیم، ســرتیپ ارتش ملي افغانستان نیز 
نقل شده که شکست دادن داعش از اهداف مذاکرات 
صلح میان دولت و طالبان است. وي گفته است: «اگر 
طالبان و دولت با هم به توافق برسند، داعش تهدید 
قابل ملاحظه اي نخواهد بود. آنها به راحتي شکست 

خواهند خورد».
 در این گزارش تعداد نیروهاي طالبان ۴۰ هزار 
نفر برآورد شــده و تعداد افراد شــاخه داعش در 
ایــن منطقه بر اســاس این گــزارش از چهار هزار 
نفر به هــزار نفر کاهــش یافته اســت. این البته 
بدون درنظرگرفتن هشــت هزار نفر اعضاي شبکه 
حقاني اســت که در این گــزارش از آنها با عنوان 
«سوپرانوها»ي جنگ افغانســتان (برگرفته از نام 

یک سریال تلویزیوني) یاد شده است.  
در ایــن گــزارش همچنیــن از یک پســربچه 
هشت ســاله بریتانیایــي که در ســال ۲۰۱۵ وادار 
شده با پدر داعشــي خود به سوریه برود و در یک 
حمله هوایي نیروهاي غربي کشته شده، به عنوان 
جوان ترین بریتانیایي کشته شــده در جنگ داعش 
یاد شــده اســت. پیش از او جوان ترین بریتانیایي 

کشته شده در این جنگ ۱۲ سال داشت.

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم

آسیب دیدگان از شکاف تاریخی

دو مــرد در راهــی همســفر یکدیگر شــدند؛ 
یکی از آنان راهزنی چیره دســت بــود و دیگری 
اســبی داشت و ســوار بر آن ره می سپرد. پس از 
اندکی همراهــی و البته برقراری اعتماد! مرد که 
از ســواربودن خویش و پیاده بودن همسفرش در 
عذاب بود، پیاده شــد و جوانمردانه اســب را به 
راهزن ســپرد. در فرصتی مناسب راهزن اسب را 
به تاخت بدزدید. حین دورشدن راهزن، مرد فریاد 
زد «دســت کم به کســی نگو که اسب را چگونه 
به دســت آورده ای! چراکه از آن پس «اعتماد» و 
«جوانمردی» آسیب می بیند و دیگر هیچ کس به 

هیچ کس اعتماد نخواهد کرد و ...». 
ایــن داســتان، حکایــت جامعه امــروز ما و 
آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی پیاپی در کشور 
است. از سویی شکاف تاریخی میان دولت و ملت 
و از دیگر ســو گرفتاری های اقتصادی گســترده و 
مالی،  پربسامد سوءاســتفاده های  البته خبرهای 
مــردم را بیش از هر زمانی به دولت و به یکدیگر 
بی اعتماد کرده اســت. بسیاری از مردم- درست 
یا نادرســت- برای رساندن کمک های خویش به 
آســیب دیدگان زلزله، سیل و ...  از مسیر نهادهای 
دولتــی و نیمه دولتــی بی اعتمادنــد. بی گمــان 
ازمیان برداشتن این بی اعتمادی نیاز به تلاش های 
زیربنایی و گسترده از ســوی دولت دارد که البته 
نگارنده نــه می خواهد و نه می توانــد در چنین 

یادداشتی به آن بپردازد.  
اما در نبود این اعتماد- دست کم در میان بخشی 
از شــهروندان- در رویــداد تلخ زلزله کرمانشــاه، 
سازمان های مردم نهاد، گروه ها و کنشگران مدنی- 
صنفی و افراد سرشناس (ســلبریتی ها) به خوبی 
توانستند بخش چشــمگیری از کمک های مردمی 
را به حادثه دیدگان برســانند. در این میان انتشــار 
گسترده خبرهای سوءاستفاده های مالی در چرخه 
کمک رسانی، گشــودن پرســروصدای پرونده های 
قضائی در این زمینه و فشــارهای آشــکار و پنهان 
برای کنارکشــیدن افــراد و نهادهــا از این چرخه، 
شوربختانه توانست بخش بزرگی از یاری دهندگان 
را از گردونــه تلاش های خیرخواهانــه پس بزند. 
نگارنــده مدعی نبــودِ سوءاســتفاده های مالی در 
این زمینه نیســت، بلکه در پــی تأکید بر پیامدهای 
اجتماعــی چنیــن رفتارهایــی اســت. بی گمــان 
«اعتماد» یکی از ارزشمندترین منش های اجتماعی 
در میــان انسان هاســت. نبــود اعتمــاد، افزون بر 
آســیب ها و پیامدهای فردی، می تواند آسیب های 
اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی گسترده ای را 
در پی داشته باشد که کمترین آن درباره سیل های 
هم میهنــان  از  برخــی  محروم مانــدن  کنونــی، 
آســیب دیده مان از کمک هــای بخــش دیگری از 
شــهروندان خیّــر اســت. شــوربختانه دامن زدن 
ناشــیانه و خودخواهانه به این بی اعتمادی، سبب 
شــده اســت امروز که بــا رخدادی گســترده تر از 
رویدادهای پیشین روبه رو هستیم چندان خبری از 
افراد سرشــناس در کمک رسانی به آسیب دیدگان 
نباشد. بی گمــان حذف این بخش از خیرین، نه تنها 
نمی توانــد بی اعتمادي تاریخــی- اجتماعی میان 
دولــت و ملت را درمان کنــد، بلکه موجب حذف 
بخــش ارزشــمندی از کمک های مردمی شــده و 
از آن بدتــر، اعتمــاد را که از پایه ها و ســتون های 
قوام دهنــده اجتماعــی اســت به شــدت کاهش 
می دهد. بهتر اســت به اندک سوءاستفاده ها بدون 
بوق  و کرنا رسیدگی کنیم و فضا را برای تلاش های 
ارزشــمند انسانی نبندیم که بی گمان چنین رفتاری 

برشاخ نشستن و بن بریدن خواهد بود!

اتفاق روایت

مهم تریــن و معتبرتریــن جایــزه روزنامه نگاری در 
آمریکا، دوشنبه شــب به وقت ایــران، در نیویورک اهدا 
شد. اســامی برندگان اصلی جایزه پولیتزر ۲۰۱۹ در ۱۴ 
رشته روزنامه نگاری و همچنین در حوزه داستان، درام، 
موسیقی، شعر، زندگی نامه و جوایز ویژه، ۱۵ آوریل (۲۶ 
فروردین) در دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا در 

شهر نیویورک اعلام شد.
مهم تریــن جایزه ایــن دوره در بخش موســوم به 
«سرویس عمومی»، برای پوشــش تیراندازی مرگ بار 
در دبیرســتانی در پارکلنــد به روزنامه سان ســانتینل 
جنوب فلوریدا رســید که برای این بخش رقیبی مانند 
واشنگتن پســت را پیش رو داشت. پولیتزر علت اهدای 
این جایزه را « افشــای کاســتی های موجود در مدرسه 
و مجریــان قانــون قبل و بعــد از تهاجــم مرگ بار در 
دبیرســتان» اعلام کرد. ســانتینل در پوشــش این خبر 

عــلاوه بــر علــل و عواقــب 
تیراندازی مرگ بار در دبیرستان 
مارجوری اســتونمن داگلاس 
در پارکلنــد فلوریدا، به بحث 
خطرناک بــودن آزادی خریــد 
و فروش اســلحه در آمریکا و 
مشــکلات قانونی و اجتماعی 
در این بــاره دامن زد. در بخش 
مهــم دیگر موســوم به «خبر 
فوری»، به روزنامه پیتسبورگ 
پوشــش  «برای  پُســت گازت 
همه جانبه و دلسوزانه ماجرای 
کشــتار در کنیســه «درخــت 
زندگی» پیتســبورگ که رنج و 
غمزده  یک جامعه  استقامت 

را می طلبید» اهدا شــد. در بخش «گزارش تحقیقی» 
ایــن دوره، جایزه پولیتزر به مت همیلتون، هریت رایان 
و پل پرینگل از لس آنجلس تایمز رسید که مجموعه  ای 
از مقالات درباره سوء اســتفاده جنســی یک متخصص 
زنان دانشــگاه کالیفرنیا به نام دکتر جــورج تیندال از 
صدها نفر از دانشــجویان یک کلینیک دانشــگاهی را 
در سه دهه منتشــر کردند که نمونه ای از سوء استفاده 
از قــدرت آکادمیک را به نمایش گذاشــت و طرح این 
اتهامات منجر به استعفای رئیس دانشگاه و تحقیقات 
محلــی، ایالتی و فدرال شــد. برندگان بــا خبرنگارانی 
از نیویورک تایمــز (همــان برنــدگان بخــش «گزارش 
اکتشــافی») و تامپا بی تایمز رقابت می کردند. برندگان 
بخش «گزارش اکتشافی»، دیوید بارستو، سوزان کریگ 
و راس بوتنــر از نیویورک تایمز بودند که به گفته کمیته 
پولیتزر «بــرای تحقیقات ۱۸ماهه دربــاره منابع مالی 
رئیس جمهور دونالد ترامپ کــه دروغ بودن ادعاهای 
او درباره ثروت خودســاخته را برملا کرد و نشــان  داد 
امپراتوری تجاری او بر اساس فرار مالیاتی شکل گرفته 
است»، برنده جایزه شدند. به نوشته نیویورک تایمز، این 

چهارمین جایزه پولیتزر آقای بارستو بود و خانم کریگ 
۵۱ســاله و آقای بوتنر ۵۷ساله تاکنون در میان نامزدها 
بوده انــد، ولی جایزه ای نگرفته انــد. روزنامه نگارانی از 
میامی هرالد و واشنگتن پســت در میان رقبای این ســه 

روزنامه نگار بودند.
در بخش «گزارشــگری محلی»، جایــزه پولیتزر به 
کارکنــان The Advocate از لس آنجلس تعلق گرفت 
که به تحقیق درباره قانونــی در لوئیزیانا پرداختند که 
بــه هیئت منصفه اجازه می داد متهمــان را بدون رأی 
قاطع همه اعضــا محکوم کند. برندگان پولیتزر بخش 
«گزارشــگری ملی» نیــز کارکنان وال اســتریت  ژورنال 
بودند که این جایزه را بــرای مقالات خود درباره مبالغ 
پرداخت شــده بــه دو زن از ســوی کمپیــن انتخاباتی 
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری 
ســال ۲۰۱۶ دریافت کردند. جایزه بخش «گزارشــگری 
بین المللی» به طور مشــترک 
بــه دو گــروه تعلــق گرفت؛ 
مگی میچــل، معاد الذکری و 
نریمان المفتــی از خبرگزاری 
«رشته  برای  آسوشــیتدپرس 
مــدت  بــه  گزارش هایــی 
یــک ســال دربــاره جزئیات 
جنایــات وحشــتناک جنــگ 
در یمــن، ازجملــه ســرقت 
کمک هــای غذایــی، اعــزام 
شــکنجه  و  کودک  ســربازان 
زندانیــان» و کارکنــان رویترز 
برای «گزارش مؤثر در افشای 
واحدهای نظامی و روستاییان 
بودایی ای که مســئول اخراج 
و قتل مســلمانان روهینگیا از میانمار هستند؛ پوشش 
شــجاعانه ای که سبب زندانی شدن خبرنگاران شد». از 
برندگان سایر بخش های روزنامه نگاری این دوره پولیتزر 
می توان به کارلوس لوزادا از واشنگتن پســت در بخش 
«نقــادی»، برنــت اســتاپلز از نیویورک تایمز در بخش 
«یادداشت سردبیری»، دارین یل، کاریکاتوریست آزاد در 
بخش «کارتون» و کارکنان رویترز در بخش «عکاســی 

خبر فوری».
جایزه پولیتزر در بخش ادبیات داســتانی به رمان 
«سایه بان» نوشــته ریچارد پاورز رسید که با «مؤمنان 
واقعی» نوشــته ربکا ماکای و «آنجــا آنجا» اثر تامی 
اورنج در رقابت بود و «دیدگاه منصفانه» نوشته جکی 
سیبلیز دروری نیز برنده جایزه بهترین اثر نمایشی این 
دوره شد. فارست گندر، نویسنده مجموعه شعر «بودن 
با»، برنده جایزه شــعر پولیتزر ۲۰۱۹ شــد و الن رید با 
اثری اپرایی با عنوان Prism، جایزه موســیقی پولیتزر 
را دریافت کــرد. کمیته پولیتزر جایــزه ویژه ای نیز به 
آرتا فرانکلین، خواننده سیاه پوست آمریکایی که سال 

گذشته از دنیا رفت، اهدا کرد. 
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 همین حوالی

ایلنا: امیرحســین صدیق  که با برنامه «عشــق سفر» 
همکاري مي کنــد، گفت: «هدف برنامــه این بود که 
مــردم بدانند چطور از خانه خود بــه قصد جایی راه 
بیفتند و ســفر بــرای آنها چقــدر هزینــه برمی دارد. 
همچنین چطور وســایل خود را ببرنــد و با پول خود 
چــه کارهایی می توانند انجام دهنــد، ولی مثل اینکه 
تلویزیون دوســت نــدارد ببیند کــه قیمت ها به چه 
صورت اســت. به همین دلیل، فقط به جذابیت های 
بومی و گردشــگری مناطق مختلــف می پردازیم». او 
معتقد است: «هر چقدر شعار بدهم که آقا سالی سه 
بار ترکیه و کشورهای خارجی نروید و برای دیدن ایران 
خودمان بیایید؛ وقتی وســایل آن مهیا نباشد، مطمئن 

باشــید که کســی گوش نمی کند. غالبا همه ما درگیر 
دغدغه مالی هستیم. مهم این است که ما چه اولویت 
مالی ای برای ســفر در زندگی مان داریــم. آیا ترجیح 
می دهیــم که یــک کالای لوکس در خانــه و کیفمان 
داشــته باشــیم یا اینکه می توانیم وسایل ارزان تری را 
تهیه کنیم و به ســفر برویم؟  به نظر من سفر یکی از 
اولویت هاست. حال که کتاب نمی خوانیم، حداقل به 
ســفر برویم. یا وقتی ناراحت می شــویم از اینکه چرا 
اسم خلیج فارس را تحریف می کنند، باید دست کم یک 
بار به چابهار، قشم و کیش رفته باشیم و خلیج فارس 
را به چشــم ببینیم. نه از سمت دوبی، بلکه از سمت 

ایران، چون خلیج فارس است».

سفر یا وسیله گران قیمت؟

 محمدرضا نیک نژاد

 رایما ساپرانى


